
اشاره
دوران كودكــي سرشــار از عاطفــه و هيجاني 

اســت كه سرچشمة مكاشفة كودك مي شــود و اگر از طرف 
بزرگسالان درك شــود، خلاقيت آغاز مي گردد و دریچه هاي 

روشنایي در ذهن و تجسم كودك گشوده مي شود.
آمــوزش یك طرفه هرگز ذهن و تخيلات كودك را آن چنان 
كه باید، وســعت نمي بخشد بلكه در ارتباطي زنده بين مربي 
و كــودك معنا پيدا مي كند و به نوآوري مي رســد. در چنين 
شرایط خلاقي وظيفة مربي بســيار حائز اهميت است؛ چون 
اوســت كه با عشــق و عاطفه به قلب كودك راه مي یابد و با 
دانش و خلاقيت توأم با نواندیشــي جهان كودك را هر لحظه 
نو مي كند و باعث مي شــود كه او نسبت به محيط پيرامونش 
احســاس ایمني كند، به ســرعت به قدرت هاي فعال برسد، 
ایده پردازي كند و با مشــاركت مربي، اید ه هایش را به مرحلة 
عمل برساند. با وجود او، كنجكاوي هاي كودك بروز مي كنند و 
حمایت مي شوند... اینجاست كه كودك دیگر احساس تنهایي 
نمي كند و متناسب با شرایط سني خود خوب مي بيند، دقيق 
مي شناسد و زیبا مي گوید. چراكه خود را یافته است و در این 
راستا، مربي مهربان و دانا تكيه گاه اوست؛ به كنجكاوي هایش 
اهميت مي دهد و كمك مي كند تا پاســخ هاي متعددي براي 

سؤالاتش بيابد.
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سال هاســت كه در بخش پيش دبســتاني با كودكان 4 تا 6 
ساله فعاليت دارم و در آموزش به كودكان، عشق و همدلي با 
آنان را هرگز فراموش نكرده ام. هر كودك براي من شخصيتي 
است كه زیباترین ذهن را مي تواند داشته باشد. سلطاني است 
كه بر شــانه هایم مي نشــيند تا دنيا را بهتر ببيند. در دنياي 
كودكان، تمام وجودم سرشــار از شــادي و لبخند مي شود و 

ذهنم براي هزاران بار آغازي نو پيدا مي كند.
در هر جلسه، قبل از هر كاري به چهره هایشان نگاه مي كنم 
و یك به یك ستاره هاي چشم هایشان را مي شمارم و با كلامي 
شــمرده و صدایي كه در شروع كلاس رساتر است و در پایان 
خش دار مي شود حرف مي زنم؛ مثل یك بازیگر تئاتر در صحنة 

مواردی چون خشم، دوستی، آزادی، انصاف، زیبایی، تغيير، 
ترس و مرگ و... است.

بعد از طرح بحث ها، در ادامة هر داستان  تعدادی فعاليت  
تکميلی مطرح می شــود که محور آن ها پرورش خلاقيت و 

قوة تخيل در کودکان است. 
به عقيدة رابرت فيشــر، هر داستان می تواند محرکی برای 
به فکر واداشــتن کودکان باشد؛ به شرط آنکه یک معلم یا 
مربی، دربارة آن )اعم از وقایع داستان یا مفاهيم مطرح شده 

در آن( سؤال هایی طرح کند. 
او معتقد اســت باید بــه کودکان یــاد بدهيم که خوب  
فکر کنند و این ميسر نمی شــود مگر با ارائه دادن کلمات 
و جملات به آن ها، خوب گوش کردن به حرف هایشــان و 

انعکاس افکار آن ها به خودشان. 
بــه عقيدة وی در اثر آموزش نامناســب مربيان، کودکان 
هميشه منتظرند که پاسخ سؤالاتشان را از آنان بگيرند؛ در 
حالی که همين سؤالاتی که از مسائل برمی خيزند، شرایط 

را برای تفکر فراهم می کنند!

»فلسفه براي كودكان« عنواني ویژه براي برنامة 
درســي آموزش فلسفه ورزي به كودكان تا هجده 
ســال است. این برنامة درســي مانند هر برنامة 
درســي دیگر باید با نظام آموزش و تربیت معلم 
و فرهنگ كشــور هماهنگ شود تا بتواند اهداف 

آموزشي خود را دنبال كند.

افکار انســان مرحله به مرحله به پختگی می  رســد. 
سرعت رشــد و ارتقای افکار کودک از یک مرحله  به 
 مرحلة بالاتر تابع اســتعداد فطــری و موقعيت های 
محيطی اســت که کودک در آن ها به سر می برد. 
به عبارتی، یک کودک ممکن اســت با وجود رشد 
جســمی خوب، به سبب نامســاعد بودن شرایط 
محيطی رشد فکری خوبی نداشته باشد و در مرحلة 
فکری پيشــين خویش باقی بماند یا رشد فکری او به 
آهســتگی صورت پذیرد. بنابراین، بســياری از افراد در 

جوامع مختلف هرگز به بلوغ فکری نمی رسند.
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كارگاه هنر خلاق 
كلاس 

براي  بازي مي كنم و 
تمركز بيشترشان كليدها را مي زنم تا 

چراغ ها خاموش و سپس روشن شوند. هر بار مطلبي نو، 
حسي نو و دریچه هایي تازه با خود به ارمغان مي آورم. كلاس 
كودكان سرزمين پادشــاهي من است؛ پادشاهي كه با انرژي 
كودكان هر صبح جان مي یابد. بعد از پایان گفت و شنودهاي 
لازم، سكوت مي كنم تا این بار آن ها بگویند، بپرسند، انتخاب 
كنند، ایده پردازي كنند و ســپس بيافرینند. گاهي در فضاي 
بيرون از كلاس، در طبيعت كار زیست محيطي انجام مي دهيم. 
براي مثال، پایيز كه آغاز مي شود، داستان لانه سازي پرندگان 
را مي گویم. سپس وسایلي را كه از بازیافت ها جمع كرده ام، در 
اختيارشــان مي گذارم. لانه ها را با اپُل هاي لباس، پوسته هاي 
نارگيــل، ظروف یك بار مصرف پنير، كاغذ مچاله شــده و یا 
كاموا و هر چيزي كه كودكان پيشــنهاد بدهند، مي سازیم و 
من نحوة چســب زدن و اســتفاده از ابزار مختلف را آموزش 
مي دهم و زماني كه كودك احســاس نياز كند، با او هم فكري 
و همراهي مي كنم. گاهي دســتيارش مي شــوم و چند لحظه 
كمكش مي كنم و خيلي زود عقب نشــيني مي كنم. لانه ها كه 
ســاخته شــدند، داخل آن ها كمي ارزن، خرده برنج و گندم 
مي ریزند و هركس لانه اش را آماده مي كند. به كمك من، آن 
را لابه لاي شــاخه ها مي گذارند و سپس روي مقوا طرح پرندة 
خود را مي كشــند و آن را رنگ و تزیيــن مي كنند. بعد، دور 
پرنده هاي روي مقوا را مي بریم و آن ها را جدا مي كنيم و روي 
درخت ها مي گذاریم. پس از ســاخت لانه ها و پرندگان، همه 
دست هم را مي گيریم؛ دور درخت حلقه مي زنيم و »بشين و 

پاشو« و »بپر و بپر« بازي مي كنيم.
آشنایي كودك با درون بدن انسان هم جالب است و مي توان 
بــا ترفندهایي آن را براي كودك جذاب و به یادماندني كرد. 
براي این كار، مقواهاي رنگي را با چسب به هم وصل مي كنيم. 
یك صفحــة بزرگ مقوایي به انــدازة در كلاس را روي ميز 

مي گذارم 
كــودكان  از  یكــي  و 

داوطلبانــه روي آن مي خوابــد. دو نفــر دیگر 
هركــدام از یك طــرف دور تا دور بدن كــودك خوابيده را 
روي مقوا مي كشند. پس از اتمام این خط كشي ها، گروه هاي 
دو یا ســه نفــره قســمت هاي مختلف بــدن را رنگ آميزي 
مي كنند و به جاي مفاصل زانو از درهاي پلاســتيكي، براي 
مفصل هاي مچ دســت و پا و چشم ها از درهاي نوشابه، و به 
جاي دندان ها از قند اســتفاده مي كنند. شكل قلب را نقاشي 
مي كننــد؛ به جاي روده ها روبان هــاي رنگي و به جاي موها 
كاموا یا رشــته هایي از كاغذ كلاژ مي كنند و جاي ناخن ها را 
نُقل یا دكمه هاي كوچك مي گذارند. زماني كه كلاژ ساختار 
بدن انسان تمام شــد، در اطراف آن تصاویري را كه دوست 
دارند به صورت گروهي با ماژیك یا پاســتيل شــمعي دور تا 
دور نقاشــي مي كنند. ســپس كار تمام شــده را با هم بلند 
مي كنيم و روي در كلاس مي چســبانيم. آن گاه، از روبه رو به 
تابلو حيرت انگيزشــان مي نگرند و احساس قدرت و توانایي و 

كشف چيزهاي جدید مي كنند.
من در طول سال هاي تدریس خود به این نتيجه رسيده ام 
كــه بهترین و شــيرین ترین راه آموزش، اســتفاده از هنر و 
شــگردهاي هنري ســت؛ به خصوص در دورة پيش دبستاني؛ 
چون قواي حســي كودك فعال اســت و همچنين شناخت 
حســي دارد، ایــن كار برایــش لذت بخش مي شــود و در 
عمق ذهن او تا ســاليان دراز باقــي مي ماند. آموزش توأم با 
خلاقيت هاي هنري، ارزش هــاي زندگي را نيز در بطن خود 
دارد؛ ارزش هایي مثل شادي، صلح، احترام به همنوع و صبر 

و شكيبایي.

فریماه تابعي
كارشناس هنر كودك و نوجوان
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